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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
مسأله 30: عاجز از قرائت
صاحب عروه فرمود کسی که زبانش آفتی دارد، به هر نحوی که می‌‌تواند قرائت بکند مجزی است. اذا کان فی لسانه آفة لایمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه و لو توهما و الاحوط تحریک لسانه بما یتوهمه. حتی اگر طبق این فرمایش صاحب عروه آفت در لسان به حدی برسد که سخن گفتن برای او غیر ممکن بشود، حدیث نفس بکند، یقرأ فی نفسه و لو توهما و الاحوط تحریک لسانه بما یتوهمه، ‌احتیاط این هست که تحریک لسان هم بکند. برخی از بزرگان فرمودند و احتیاط این است که اشاره با دستش هم بکند، مثل اخرس که در روایت داریم تلبیة الاخرس اشارته بیده.

راجع به کسانی که آفت دارد زبان‌شان تارة ‌فرض می‌‌کنیم آنقدر آفت شدید نیست که نتوانند به نحوی سوره حمد را بخوانند که صدق بکند قرأ سورة الحمد، و تارة آفت بیشتر از این هست، به حدی است که عرفا نمی‌توانند سوره حمد را بخوانند. اگر آفت در لسان به حدی نباشد که مانع از صدق قرائت سوره حمد بشود فقط مانع از قرائت صحیحه می‌‌شود، اجماع هست بر این‌که به همان نحو که می‌‌تواند بخواند. مثل تمتام که در مبسوط می‌‌گوید هو الذی لایؤد التاء، مخرج تاء ندارد، فأفاء هو الذی لایؤدی الفاء، مخرج فاء ندارد. الارث الذی یلحقه فی اول کلامه ریح فیتعذر علیه فاذا تکلم انطلق لسانه، ‌ابتداء سخن نمی‌تواند درست اداء کند کلمه را ولی بعد درست می‌‌شود. به این می‌‌گویند الارث. الالثغ الذی یبدل حرفا مکان حرف، الالیغ الذی لایأتی بالحروف علی وجه الصحة، این‌ها که نمی‌توانند برخی از حروف را از مخارج اداء کنند. راء را تبدیل می‌‌کند به یاء، مخرج راء ‌ندارد، به جای صراط می‌‌گوید صیاط، چرا راه دور برویم، این‌هایی که عرب‌زبان نیستند، هر چی می‌‌گویی بگو غیر المغضوب علیهم او می‌‌گوید قیر المقزوب علیهم، غین را قاف می‌‌کند، ضاد را زاء می‌‌کند، عظیم را عزیم می‌‌کند، و لاالضالین را و لاالزالین می‌‌کند، ‌این خیلی فاجعه نیست زال هم آن‌هایی هستند که لغزش می‌‌کنند، گاهی آنقدر عوض می‌‌شود معنا، و اجعلنی من احسن عبیدک عندک و اخصهم زلفة لدیک، اخص را شما بخوانی اخس، دعا می‌‌کنی خدا من را پست‌ترین انسان‌ها نزد خودت قرار بده، اگر خدا دعایت را مستجاب کند چکار می‌‌خواهی بکنی؟ 

این‌ها حکم‌شان چیست؟ پس بعضی‌ها آفت دارد زبان‌شان، ولی متمکن از قرائت عرفیه هستند، سوره حمد می‌‌گویند خواند، راء را یاء می‌‌گوید. آن معلمی بود که به شاگردش می‌‌گفت بگو انف، او می‌‌گفت انف، می‌گفت من می‌‌گویم انف تو بگو انف او هم می‌‌گفت انف. نمی‌توانست بگوید الف. این چکار کند؟ فعلا بحث در کسانی است که عرف می‌‌گوید سوره حمد را خواند، ولی نمی‌توانند سوره حمد به نحو قرائت صحیحه اداء کنند. ظاهرا تسالم هست که این‌ها وظیفه‌شان این است که به همان مقداری که تمکن دارند حمد و سوره را بخوانند و لو قرائت ملحونه باشد، اما دلیلش چیست؟

بررسی قاعده میسور در مقام

مصباح الفقیه فرموده مقتضای قاعده میسور است. 

ما نفهمیدیم، ‌مقصود قاعده میسور عام است که در اصول بحث می‌‌شود که دلیلش روایات ضعیفه‌ای است مثل ما لایدرک کله لایترک کله، ‌المیسور لایسقط بالمعسور که در غوالی اللئالی از امیرالمؤمنین نقل می‌‌کند این دو روایت را، جلد 4 صفحه 58، اگر دلیل قاعده میسور است به عنوان یک قاعده عام که ادله‌اش ضعیف است و از نظر دلالت هم اشکال‌هایی به آن متوجه شده. عمده اشکالی که ما کردیم این بود که گفتیم این مفاد ما لایدرک کله لایترک کله، المیسور لایسقط بالمعسور این بیان یک مرتکز عقلایی هست، تاسیسی است، امضایی است مطابق با ارتکاز عقلاء، که در موارد تعدد مطلوب به صرف عجز از مطلوب کامل نباید انسان از اصل مطلوب صرف نظر بکند. نمی‌توانی پذیرایی بکنی از مهمان اما پذیرایی در حد کم که ممکن است، او را ترک نکن. در روایت داریم صائم را افطار بدهید و لو بشربة من ماء. اما جایی که احتمال وحدت مطلوب است، در مرکب ارتباطی که احتمال وحدت مطلوب است، ‌ارتکاز عقلاء بر این نیست که حالا شما کل مرکب ارتباطی را نمی‌توانی انجام بدهی بعضش را انجام بده. هم‌چون ارتکازی نیست چون احتمال وحدت مطلوب است و اگر ناقص انجام بدهی چه بسا هیچ ملاکی را استیفاء نکنی بلکه مضر هم باشد. کل طلاب مدرسه را نمی‌توانی پذیرایی کنی، مولی به نحو عام مجموعی گفت کل طلاب مدرسه را دعوت کن افطار بده، شما بگویی برای نصف این‌ها بودجه داریم، نصف این‌ها را دعوت می‌‌کنیم این معلوم نیست، ‌چه بسا این نقض غرض باشد باعث اختلاف و تفرقه بین طلاب مدرسه می‌‌شود، این می‌‌گوید چرا من را دعوت نکرد او را دعوت کرد تازه باید بنشینی اختلاف بین طلبه‌ها را حل کنی. مثلا در روزه این احتمال هست که فقط شما تا ظهر می‌‌توانی امساک کنی، آیا می‌‌شود بگوییم ما لایدرک کله لایترک کله؟ این اصلا معلوم نیست بتواند ملاک را استیفاء کنی.

آقای سیستانی استدلال کردند برای قاعده میسور به این موثقه سماعة لیس شیء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه، هیچ چیزی نیست که خدا آن را حرام کرده باشد مگر این‌که حلال کرده است برای مضطر. وسائل جلد 23 صفحه 228. و فرمودند حرام و حلال مختص به حرام و حلال تکلیفی نیست، این نظر آقای بروجردی و امام هم بود که حرام اعم است از حرام تکلیفی و وضعی، حلال اعم است از حلال تکلیفی و وضعی. ما لیس شیء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه شامل حرام وضعی می‌‌شود که با فرض اضطرار می‌‌شود حلال وضعی، و گفته می‌‌شود که نماز با قرائت ملحونه حرام وضعی است، یعنی باطل است، قد احله لمن اضطر الیه.
ایشان می‌‌فرمایند در برخی از روایات اصلا تطبیق شده این کبری بر حلال و حرام وضعی. مثلا در اول باب قیام از وسائل جلد 5 صفحه 483، آن‌جا مطرح می‌‌کند سماعة می‌‌گوید شخصی چشمش آب آورده، باید خوابیده، چهل روز استلقاء داشته باشد بر ظهرش، فیمتنع من الصلاة الایام و هو علی حاله، اگر می‌‌خواهد نماز بخواند باید خوابیده نماز بخواند، فقال لابأس بذلک، اشکال ندارد، و لیس شیء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه.

ما به نظرمان انصراف حلال و حرام به حلال و حرام تکلیفی است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام روشن نیست که بخواهد بگوید کل شیء لک حلال تکلیفا و وضعا حتی تعلم انه حرام تکلیفا او وضعا، روشن نیست، چون منصرف جزما او احتمالا از حلال یعنی آزادی در ارتکاب، حرام یعنی ممنوع الارتکاب، حالا فعلی که باطل است به او بگوییم حرام؟ این قرینه می‌‌خواهد. 

وانگهی: صدق اضطرار به این فعل حرام وضعی اول الکلام است. اگر عاجز است از این مرکب ناقص، خب نخواند، بعدا قضائش را بخواند، ‌کی می‌‌گوید مضطر است به این مرکب ناقص؟ مضطر است به ترک مرکب تام، مضطر نیست به ترک مرکب ناقص تا او بشود حلال وضعی. مضطر به ترک مرکب تام دارد ترک یک واجبی می‌‌کند، ترک واجب یعنی حرام عرفا، خود ترک نماز کامل حرام است عرفا تکلیفا، او حلال می‌‌شود یعنی شما عقاب نمی‌شوی چرا نماز ایستاده نخواندی در حالی که مضطری به ترک نماز ایستاده. 
[سؤال: ... جواب:] اشکال دوم دارم می‌‌کنم. یک اشکال این است که حلال و حرام معلوم نیست اطلاق داشته باشد نسبت به حلال و حرام وضعی. اشکال دوم این است که اضطر الیه صدق نمی‌کند بر ارتکاب این مرکب ناقص، کی می‌‌گوید من مضطرم؟ من مضطرم به ترک مرکب تام، حلال است طبع حلال است ترک مرکب تام تکلیفا. ... کی می‌‌گوید مضطرید به ترک این جزء در ضمن مرکب ناقص؟ شما مضطرید به ترک این مرکب تام. صدق اضطرار به این مرکب ناقص اول الکلام است. 
نفرمایید پس تطبیق امام را چکار می‌‌کنید؟ می‌گوییم: شاید امام تطبیق کرد اضطرار را بر همان نماز ایستاده. فیمتنع من الصلاة یعنی فیمتنع من الصلاة قائما، لابأس بترک الصلاة قائما، مضطری به ترک صلات قائما حلال است بر تو، ‌مشکلی ندارد، اما این‌که واجب است نماز خوابیده بخوانی این با یک مقدمه مطویه است که لاتسقط الصلاة بمجرد العجز عن القیام. سألته عن الرجل فیکون فی عینیه الماء فینتزع الماء‌ منها فیستلقی علی ظهره الایام الکثیرة اربعین یوما او اقل او اکثر فیمتنع من الصلاة الایام و هو علی حاله. یعنی یمتنع من الصلاة قائما، فرمود لابأس بذلک، ‌کی می‌‌گوید لابأس بذلک یعنی لابأس بالصلاة مستلقیا، نه، لابأس بترک الصلاة قائما. 
[سؤال: ... جواب:] فیمتنع من الصلاة الایام یعنی یمتنع من الصلاة قائما. ... ترک صلات قائما اشکالی ندارد، اما این‌که نماز خوابیده که می‌‌خواند آن از باب این است که در مرتکز او بود که عجز از صلات قائما سبب سقوط تکلیف به نماز رأسا نیست. ... ممکن بود کسی بگوید با این‌که خوف ضرر هم داری باید نماز ایستاده بخوانی، برای تاکید سؤال می‌‌کند، خوف ضرر هست نماز ایستاده نخوان. ... یمتنع یعنی یترک الصلاة قائما.
[سؤال: ... جواب:] اضطرار دارد به ترک نماز ایستاده، بعد ارتکاز متشرعه این است که نماز مختص به نماز ایستاده نیست، برای مریض نماز خوابیده هم داریم، و لذا آن بخشش روشن بود، این بخش که چه جوری به همین بهانه‌ها نماز ایستاده را ترک کند حضرت می‌‌فرماید چون مضطری نگران نباش. 

قاعده میسور در خصوص نماز

ما عرض‌مان این است که یک قاعده عامه‌ای به نام قاعده میسور نداریم. بله در خصوص نماز ما نسبت به ترک سنن نماز دلیل خاص داریم. که اگر عاجز باشی از سنن نماز تکلیف به نماز ساقط نیست. دلیلش هم صحیحه عبدالله بن سنان است: قال ابوعبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاة الرکوع و السجود الاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی. وسائل جلد 6 صفحه 42. حضرت فرمود ببین در نماز خدا رکوع و سجود را فریضه قرار داد، می‌‌خواهی شاهد بیاورم؟ شاهدش این است که کسی که عاجز است از قرائت قرآن نماز می‌‌خواند بدون قرائت قرآن، معلوم می‌‌شود قرائت قرآن سنت است که با عجز از سنت تکلیف به نماز ساقط نشده ولی رکوع و سجود فریضه است نماز بی‌رکوع و سجود اعم از اختیاری یا ایمایی ما نداریم. و لذا ما می‌‌پذیریم قاعده میسور را در باب نماز. و قرائت اصلش سنت است تا چه برسد به قرائت صحیحه. 

ولذا عجز از قرائت صحیحه موجب سقوط نماز نیست. ولی بحث در این است که چرا موجب سقوط قرائت نباشد؟ دلیل بر وجوب قرائت نسبت به قرائت صحیحه اگر اطلاق ندارد، انصراف دارد قرائت به قرائت صحیحه، کانه گفته اقرأ سورة‌ الحمد قراءة صحیحة، خب من عاجزم از قرائت صحیحه، چرا قرائت ملحون جایش بیاید؟‌ اصلا قرائت ساقط بشود، آنی که من بلدم بگویم، ‌آنی که من بلد نیستم الفاظ سوره حمد را یا آفت دارد لسانم یا بخاطر غیر عرب بودن تمکن ندارم از اداء مخارج شاید اصلا معنایش جوری بشود مخصوصا اگر مغیر معنا بشود که ملائکه حال‌شان بهم بخورد از این قرائت من. شما همین الفاظی را که فارسی اداء می‌‌کنید بروید پیش عرب‌زبان‌ها می‌‌خندند. من خجالت می‌‌کشم بعضی از چیزهایی که شما می‌‌گویید بگویم که اگر همین را در زبان عربی تکرار کنی به همدیگر نگاه می‌‌کنند و می‌‌خندند. بله، [تعجب نکنید] روایت می‌‌خوانی می‌‌خندند، چون خیلی معنا عوض می‌‌شود. زدن می‌‌شود یک معنای خیلی زشت، اگر ضرب نگویید، فارسی بگویی یک معنای زشتی پیدا می‌‌کند که همه می‌‌خندند. یا الفاظ دیگر. شاید اصلا خدا نمی‌خواهد که مؤمن مورد تمسخر ملائکه واقع بشود!!
بررسی اطلاق "اقرأ" نسبت به قرائت ملحونه

آقای سیستانی فرمودند به نظر من اقرأ اعم از قرائت صحیحه و ملحونه است و لذا اگر ما دلیل دیگری نداشتیم می‌‌گفتیم لاصلاة‌ الا بفاتحة الکتاب، اقرأ سورة الحمد و اقرأ‌ سورة‌ بعدها، حتی اگر عمدا هم غلط بخوانی چه اشکالی دارد. نمی‌گویند سوره حمد خواند؟ به شما می‌‌گویند برو یک غزل از حافظ بخوان، ‌شب یلدا است، شما بزرگ خاندان هستید یک غزل از حافظ بخوان، الا یا ایها الساقی را إلا یا ایّها الساقی می‌خوانی، می‌‌گویند خواند غزل حافظ را ولی چه جور خواند، اما خواند. آقای سیستانی می‌‌فرمایند: (اصلش هم در کلمات آقای حائری هست) اصلا شبهه این است که بگوییم عمدا هم کسی قرائت ملحونه بخواند عرفا می‌‌گویند سوره حمد خواند، حالا خواندن داریم تا خواندن، حتما باید قرآن را مثل عبدالباسط و خلیل حصری بخوانیم، بین خودمان قرآن را همین‌جوری می‌‌خوانیم، سوره حمد می‌‌خوانند برای مردگان‌شان، خود شما چقدر مقیدید که از مخارج حروف اداء‌ کنید؟ در نماز مقیدید اما غیر نماز هم مقیدید؟ می‌‌گویند سوره حمد بخوان می‌‌گویی خواندیم دیگر. 

آقای سیستانی می‌‌فرمایند ولی همین صحیحه عبدالله بن سنان علاوه بر قرائت، گفته تحسین القراءة واجب است. الاتری لو ان رجلا لایُحسن ان یقرأ القرآن، پس اگر می‌‌توانی تحسین کنی قرائت قرآن را واجب است تحسین کنی، اگر نمی‌توانی تحسین کنی قرائت قرآن را حکم دیگری داری. شما پس امر به قرائت شاملت می‌‌شود، عاجز از تحسین قرائت هستی، ساقط می‌‌شود تحسین القراءة، بعد از این‌که دلیل آمد گفت در نماز با عجز از سنت مسقط تکلیف به نماز نیست شما عاجزی از تحسین القراءة که یکی از سنن نماز است، عاجز از قرائت نیستی، ‌قرائت را نباید ترک کنی.
[سؤال: ... جواب:] دو تا خطاب دارد، مرکب ارتباطی است اما دو تا خطاب دارد. یکی اقرأ یکی حسّن قرائتک. نسبت به تحسین قرائت شما عاجزی از تحسین او ساقط می‌‌شود اما اصل قرائت عاجز نیستی باید آن را انجام بدهی.

فرمایش آقای سیستانی مشکلش این است که اولا: این را باید بعدا بحث کنیم که قرائت که امر به آن شدیم شامل قرائت ملحونه هم می‌‌شود. ممکن است بگوییم انصراف دارد از اساس، اقرأ القرآن به قرائت قرآن کما هو المنزل. صراط الذین انعمتُ علیهم قرائت قرآن است؟ شما حالا این را احساس می‌‌کنی که انعمتُ با انعمتَ فرق می‌‌کند. همین احساس را عرب‌زبان نسبت به و لاالضالین با و لاالزالین دارد. پس اولا باید بگوییم انصراف ندارد قرائت به قرائت صحیحه، اگر انصراف بود دلیلش می‌‌شود خطاب واحد، دلیل قرائت و تحسین القراءة می‌‌شود خطاب واحد، شاید وحدت مطلوب باشد.

ثانیا: این‌که ما از این روایت الاتری لو ان رجل دخل فی الاسلام لایحسن القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی بفهمیم یقدر علی تحسین قراءة القرآن مراد است اما اگر بگوییم لایحسن یعنی بلد نیست قرآن بخواند، در لغت عربی وقتی می‌‌گویند لایحسن خیاطة الثوب یعنی بلد نیست لباس بدوزد، نه این‌که خوب لباس نمی‌دوزد. در طفلی که لایحسن الصنعة دارد که به او پول ندهید برود معامله کند، چون نمی‌تواند معامله کند می‌‌رود دزدی می‌‌کند، نفرستید بچه را برود در بیرون خرید و فروش بکند، بلد نیست خرید و فروش کند بعد می‌‌گوید پدرم از من پول می‌‌خواهد می‌‌رود دزدی می‌‌کند پول می‌‌آورد برای‌تان. من لایحس الصنعة، این یعنی بلد نیست، ممکن است معنای لایحسن این باشد. و شاهدش این است که بعدش نفرمود اجزأه ان یقرأ قراءة ملحونة، فرمود اجزأه ان یکبر و یسبح، مجزی است که قرآن را بگذارد کنار به جای قرآن بگوید سبحان الله. اگر بناء بود فقط تحسین قرائت قرآن نمی‌تواند بکند مرحله بعدش این بود که اصل قرائت قرآن را و لو به شکل غیر محسن بخواند نه این‌که مستقیم بروی سراغ تسبیح.
[سؤال: ... جواب:] خود ایشان هم ملتزم نیست، ایشان می‌‌گوید اگر قرائت مع التحسین متمکن نبودی نوبت می‌‌رسد به قرائت مع اللحن و عدم التحسین. خود ایشان می‌‌گوید، فقهاء همه گفتند، نه این‌که قرائت ساقط می‌‌شود. ... ایشان به این روایت ملتزم است، و عمل می‌‌کند به این روایت. 
پس این وجه مشکل بود.

[سؤال: ... جواب:] آقای سیستانی می‌‌فرمایند: تحسین القراءة یعنی تصحیح القراءة، اداءها بوجه محسن. ... اگر مرادتان از تحسین یعنی تجمیل القراءة، همه بشوند عبدالباسط، او که قطعا مراد نیست. لایحسن ایشان می‌‌گویند یعنی به نحو محسن نمی‌تواند قرآن بخواند یعنی به نحو صحیح نمی‌تواند قرآن بخواند، ‌یعنی ملحون قرآن بخواند این محسن نیست. ... اتفاقا تازه مسلمان همین است دیگر، تازه مسلمان است هم چه بسا از روم آمده، از ایران آمده، از ترکستان آمده. ... حالا یک فرض هم تازه مسلمان عرب‌زبان است که قرآن بلد نیست. ... الغاء خصوصیت می‌‌شود، ‌آنی که آفت دارد زبانش، آفت سماویه و ارضیه دارد با این‌که یحسن ان یقرأ القرآن حکمیش یکی است اگر قاصر باشد. 
دلیل دوم گفته می‌‌شود که وقتی که به یک جماعتی مولی امر کند بگوید لیقرأ جمیعکم سورة الحمد (سوره حمد مثلا) خطبة (خطبه شقشقیه) غزلا، می‌‌گوید شب یلدا است همه‌تان یک غزل از حافظ بخوانید، صد نفر هستند، شب هم طولانی است، در بین این‌ها هم افرادی هستند که آفت دارد زبان‌شان، وقتی به او می‌‌گویند یک غزل بخوان یک سوره بخوان یک خطبه بخوان، او هم عاجز از قرائت صحیحه است، ولی عاجز نیست از ذات قرائت، اطلاق دلیل نسبت به او می‌‌گوید همان نحوی که می‌‌توانی بخوان.

مثل قیام، اگر به عده‌ای بگویند قوموا، بعد یک پیرمردی است قدخمیده است، ‌به او می‌‌گویند پیرمرد!‌ این جوان را می‌‌بینی چه جور ایستاده، تو چرا این‌جور خمیده‌ای؟‌ می‌‌گوید قیام من همین است، بیشتر از این از من توقع نکنی. اصلا راجع به او قیام به همین نحو است. این‌جا هم راجع به کسی که متمکن از قرائت صحیحه نیست قرائتی که مخاطب است به او و مامور است به او صادق بر قرائت ملحونه است.
انصافا مطلب درستی هست. آقای خوئی هم دارد که ان هذه قراءته و لایکلف الله نفسا الا وسعها. حالا این آیه را هم برای تیمن و تبرک ایشان خواند و الا اگر بحث آیه است چرا قرائت کند قرائت ملحونه کند اصلا قرائت را ترک کند به جایش تسبیح بکند، می‌‌خواهند بگویند هذه قراءة.

[سؤال: ... جواب:] می‌‌خواهم بگویم اقرؤوا غزلا غزل حافظ را بخوانید این نمی‌تواند این اصلا زبانش می‌‌گیرد راء‌ را یاء می‌‌گوید. یا راء را ل می‌‌گوید، ‌ادر کاسا را می‌‌گوید ادل کاسا یا ادی کاسا، راء را یاء می‌‌گوید. این همین است. ... اطلاق اثباتی که دارد، اقرؤوا غزلا. چرا شامل نمی‌شود؟ اصل مرتبه قرائت در این شخص مرتبه نازله است، قراءة هذا الشخص بحسبه همین است. ... حالا فرض سوره حمد را مطرح بکنیم تا حل بشود بقیه. ... در وجه دوم می‌‌گویم انصراف هم داشته باشد اقرؤوا به قرائت صحیحه در حق قادر بر قرائت صحیحه انصراف دارد نه مطلقا. مثل انصراف امر به قیام به قیام کامل اما در حق جوان انصراف دارد به قیام کامل اما پیرمرد قدخمیده هم‌چون کمان، نه، او اصلا قیامش همان است. ... او که قرائت صدق نمی‌کند، قرائت سوره بقره صدق نمی‌کند. 
پس وجه دوم را در نظر داشته باشید که انصراف اقرؤوا به قرائت صحیحه است لا مطلقا بل فی حق القادر علی القراءة الصحیحة است ادله رواییه دیگر را فردا بررسی می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
